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  بيان مسأله 

پلماسي خارجي كشورها ،ديدارهاي رؤساي جمهور يامروزه اهميت ترانزيت به حدي رسيده كه در د
جايگاه ويژه يافته ،چرا كه ويژگي  ترانزيت و ... پايه دولتها، در معاهده ها و موافقت نامه ها و ،مقامات بلند

  .تلقي مي شودملي از آن ضربه زدن به منافع كه چشم پوشي به خصوص  درآمد زايي آن به حدي است 

نوميكي مي باشد در اين ميان موقعيت جمهوري اسلامي ايران كه داراي ويژگي ژئواستراتژيكي  و ژئواكو
تنها بايد سرمايه گذاري اندكي نسبت به درآمد بالاي  ،،چنان است كه بايد به طور قطع از آن استفاده كنيم

نيم سالانه  در آمدي حتي همپاي درآمد اآن موقع است كه مي تو.ل زير ساخت ها صورت گيردبقامآن در 
  .نفت نصيب كشورمان كنيم

جهاني كه  در دهه هاي اخير همچنان روند رو به رشدي را از  داقتصا  بطور كلي ترانزيت ،همپاي توسعه
  .خود نشان داده ،اهميت دو چندان يافته است

پس از بررسي ها و مطالعات زيادي كه توسط كارشناسان اقتصادي سازمان ملل صورت گرفت ،ايران به 
وزه آسياي مركزي و نيز كشورهاي جنوب شرقي آسيا ،كشورهاي ح ،عنوان حلقه ارتباط اروپاييان 

شمال اروپا تا آن  –كشورهاي حوزه خليج فارس شناخته شد،زيرا بازرگانان كشورهاي اروپاي مركزي 
هنگام مجبور بودند براي انتقال كالاهاي خود به كشورهاي جنوب شرقي آسيا و حوزه خليج فارس از راه 

  .ي استفاده كننديدريا

شمال «سياسي برخوردار باشد دالان ترانزيتي   –يت ويژه اقتصادي تنها كريدوري كه مي توانست از جامع
اين كريدور به دليل اينكه مي تواند كالاها را در حدود نصف يا سه چهارم زمان پيشين  .بود » جنوب  –

ديگر كريدورها از مبدأ به مقصد نهايي برساند ،حائز اهميت بوده و از امنيت ويژه اي به دليل دوري از 
بحران برخوردار است و قادر به تحت پوشش قرار دادن بخش وسيعي از مبادلات كالاهاي اي هكانون 

  .تجاري از كشورهاي آسيايي و اروپايي باشد

جنوب براي ايران و  –اقتصادي كريدور شمال  –در اين  راستا،در اين تحقيق ما به بررسي تبعات امنيتي  
  .ه مي پردازيمنقش آن در گسترش همگرايي ميان كشورهاي منطق
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  ضرورت تحقيق

اين كشور داراي جايگاه بين المللي انكار  نگاهي اجمالي به موقعيت ژئوپليتيك ايران،متوجه مي شويم
اين جايگاه بين المللي به طور متقابل نقش ها و مسئوليت هايي را بر عهده ايران قرار مي .ناپذيري است

متيازات برگرفته از ژئوپليتيك و متوازن ساختن نقش ها و اوج فعاليت ديپلماسي ايران استفاده از ا.دهد
  .مسئوليت هاي بين المللي مي باشد

ايران؛  ازجمله كشورهايي است كه به لحاظ قرار گرفتن در موقعيـت جغرافيـايي بسـيار مناسـب از مزايـاي      
توانـد از ايـن    يمند بوده و با گسترش شبكه حمل و نقل و ارتباط مطمئن و كارآمد م ـ ترانزيتي خوبي بهره

مزاياي در راستاي افزايش درآمدهاي ارزي و ارتقاي موقعيت استراتژيك خود در منطقـه بـه نحـو مطلـوب     
در جنوب ايران خليج فارس قرار دارد كه كشورهاي عمدة توليدكننده نفـت جهـان را درخـود    . استفاده كند

در شمال ايران نيز درياي خزر . شود عنوان گلوگاه انرژي جهان محسوب مي اين منطقه به. جاي داده است
قرار دارد كه بهترين پل ارتباطي ميان كشورهاي ايران، روسيه، قزاقستان، تركمنسـتان و آذربايجـان اسـت و    

از سـوي ديگـر ايـران از غـرب و شـرق بـا       . تواند نقش مهمي در تجارت ميان اين كشـورها ايفـا كنـد    مي
 15توان گفـت ارتبـاط ايـران بـا      به عبارتي مي. ن همسايه استكشورهاي عراق، تركيه، پاكستان و افغانستا

شود و درعين حال نيز ايران به نوبه خود مي تواند به  كشور جهان از طريق مرزهاي آبي و خاكي برقرار مي
از طرف ديگـر ايـن   . ايفاي نقش نمايد) با يكديگر وساير مناطق جهان(عنوان پل ارتباطي ميان اين كشورها 

و از درآمدهاي زيادي نيز برخوردارند كه اين عامـل نيـز بـه     يت بزرگي را در خود جاي دادهكشورها جمع
نوبه خود علاوه بر دراختيارداشتن منابع وثروتهاي ملي خدادادي مي تواند به عنوان عامل توسـعه ترانزيـت   

راري رابطـه  ارتباط كشورهاي آسياي ميانـه بـا خلـيج فـارس و همچنـين برق ـ     . وتجارت درمنطقه موثر باشد
تجاري بين شرق آسيا با كشورهاي اروپايي از طريق ايران بسيار مقرون به صرفه است به نحوي كه بسياري 

  .از اين كشورها به دنبال آن هستند تا چنين روابطي را از طريق ايران برقرار كنند

فرد جغرافيايي اش دو تي خاص ايران ،توجه به جايگاه منحصر به يافزون براين با توجه به موقعيت ترانز
چرا كه اهميت ترانزيت به حدي است كه در ديپلماسي خارجي كشورها ،در معاهدات و .چندان مي شود

اه ويژه اي يافته و به خصوص درآمد زايي آن به حدي است كه چشم پوشي از گجاي... موافقت نامه ها  و
  .آن ضربه زدن به منافع ملي تلقي مي شود
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  :اهداف

 ين كشورها و مزيت هاي ترانزيتي ايران با توجه موقعيت جغرافيايي ا بررسي قابليت.  
  جنوب در شكل گيري و گسترش همگرايي ميان كشورهاي منطقه  –بررسي نقش كريدور شمال  
  بررسي جايگاه ايران در گسترش همگرايي هاي منطقه 

  سؤالات تحقيق

منطقه اي در آسياي مركزي  جنوب چه نقشي در شكل گيري و گسترش همگرايي /كريدور شمال  - 1
 ايفا مي نمايد؟

جنوب در تعميق همگرايي اي منطقه اي چگونه  /مزيت ها و قابليت هاي  ايران در كريدرور شمال - 2
 است؟

  فرضيات تحقيق

جنوب،اين كريدور نقش تأثير گذاري در ايجاد /امنيتي كريدور شمال  –با توجه به نقش اقتصادي  - 1
 .ايدهمگرايي منطقه اي ايفا مي نم

ايران با توجه به جايگاه جغرافيايي وژئوپليتيكي اش ، نقش مهمي در تعميق همگرايي هاي منطقه  - 2
 .اي  دارد

 

  روش تحقيق وشيوه گردآوري اطلاعات 

تحليلي  - به منظور ارزيابي و آزمون فرضيات مذكور و تجزيه وتحليل اطلاعات تحقيق از روش توصيفي 
م و نظامدار وضعيت فعلي ظع موجود بررسي مي شود و به توصيف مندر اين روش وض. استفاده شده است

. آن مي پردازد وويژگيها و صفات آن را مطالعه و در صورت لزوم ارتباط بين متغيرها را بررسي مي نمايد
  .در انتها نيز به چرايي اين ارتباطات پاسخ مي دهد
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چرا كه از آغاز تا انتها متكي .دي مي باشدشيوه گردآوري اطلاعات نيز بر پايه روش كتابخانه اي و اسنا
  .بريافته هاي تحقيق كتابخانه اي است

اطلاعات مورد نظر از،كتب لاتين و فارسي ، پايگاههاي اينترنتي  و نشريات معتبري كه در خصوص  
  .داشتند ،استخراج شده است ... موضوع مورد بحث مقالات ، گزارشات و

  قلمروهاي تحقيق

  قلمرو موضوعي 

  طقه اي با توجه به جايگاه ايران نجنوب بر همگرايي م –ررسي نقش كريدور شمال ب

  قلمرو زماني 

بررسي زماني تحولات منطقه  ، مبتني بر ارائه دورنمايي از تحولات آينده است،كه براي دستيابي به اين  
  . منظور ناچار بايد تحولات تاريخي منطقه رانيز موردبررسي جامع قرار داد

  مكاني  قلمرو

  ايران و منطقه آسياي مركزي 

  متغير هاي تحقيق 

  متغير اصلي

  جنوب -جايگاه جغرافيايي و ژئوپليتيكي ايران و كريدورشمال 

  متغير مستقل 

  تعميق همگرايي منطقه اي 
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  :محدوديت هاي تحقيق

طه تدوين شده باتوجه به اهميت استراتژيكي خاورميانه گزارشات،مقالات ورساله هاي متعددي در اين راب
ضمن اينكه  اين منطقه از  جهات  فراواني مورد  بررسي قرار گرفته ،از اين رو در تنظيم اين تحقيق . است

  .محدوديت قابل توجهي اعم از كمبود منابع و آمارهاي جديد كه  سد راه  باشد،  وجود نداشته است
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  مفهوم شناسي :فصل دوم 

  :تعريف همگرايي 

صورت مستقيم رد تعريف همگرائي هنوز اجماعي وجود ندارد و به جهت كثرت متغيرهايي كه بهدر مو
ارنست "وغيرمستقيم برروند همگرائي اثر مي گذارد هنوز بحث هاي زيادي در مورد آن وجود دارد به قول 

ئي ارائه نشده كه يكي از پيشتازان نظريه همگرائي است بعد از سالها هنوز تعريف روشني از همگرا1 "هاس
  در تعريف  همگرائي بر دونكته داوطلبانه بودن و عدم "ارنست هاس".و حدود آن مشخص نگرديده است 

همگرائي گرايش به سوي ايجاد داوطلبانه  "هاس مي گويد. استفاده از زور در همگرائي تأكيد مي نمايد
به شكل آگاهانه از استفاده كه هريك از واحدهاي تشكيل دهنده اين واحد  استواحد سياسي بزرگتر

او همگرائي رافرايندي مي داند كه به وسيله "وبكارگيري زور و روابط خود با يكديگراجتناب مي ورزند 
آن رهبران چند كشور مختلف متقاعد و علاقمند مي شوند كه وفاداريها ، انتقادات و فعاليتهاي سياسي شان 

اختيارات قانوني و رأي اختيارات كشور و ملتها مي را به سمت مركز جديدي كه نهادهايشان داراي 
  ))229229: : 13741374سيف زاده، سيف زاده، .( .( باشدسوق دهند

از نظر لغوي همگرايي به مفهوم تشكيل يك كل بوسيله اجزاء است درمورد چگونگي اين اجزاء و روند 
به نظر برخي درواقع خود مفهوم همگرايي روشن . شكل گيري همگرايي بحث هاي زيادي شده است 

همگرايي خود نيز همگرا نيستند اين نظريه ها شامل فرضيات موقت و مشروطي است  ييست و نظريه هاين
  .كه درسطوح مختلف تحليل عمل مي كند

براي اتصال ميان اين سطوح مجزاي تحليل تلاشهاي زيادي انجام شده است كه بسياري از آنها به تجارب  
مبستگي نيز خوانده اند هرچند تعاريف متعدد وگاه متعارض اروپاي غربي مربوط است همگرايي را ايجاد ه

از همگرايي مطرح شده است ولي اساسا به يك انسجام قوي و روابط درون يك جامعه يا درون يك واحد 
  .سياسي مربوط مي گردد

  .سه سطح تحليل نظر دارند دراين امر به ادارك جمعي و گروهي و خودآگاهي اشاره دارد اين نظريه ها  

                                                            

11..HHUUSSEE  
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در سطح ملي كه شرايط را دريك جامعه سياسي معين مورد توجه قرار مي دهد سطح ديگر تحليل كه  
مورد نظر اين پژوهش است به روابط ميان چند كشور مي پردازد همگرايي در سطح ملي به درجه انسجام 

به انسجام دروني كشورها و در سطح منطقه اي به گروه بندي تعدادي از كشورها ودر سطح بين المللي 
  .واحدهاي سياسي در سطح جهان توجه دارد

درمورد اجزاء تشكيل دهنده كل براي شكل گيري همگرايي ميان نظريه پردازان آن تفاوتهاي زيادي وجود  
دارد گالتونگ به بازيگران جديد اشاره دارد و دويچ واحدهاي سياسي را كه قبلا مجزا بوده اند مورد توجه 

  .قرار مي دهد

شرايط ايجاد همگرايي را نيز مطرح و بررسي مي نمايد ولي ارنست هاس همگرايي را فرايندي براي دويچ  
  .ايجاد جوامع سياسي تعريف كرده است

به نظر هاس همگرايي منطقه اي با اين مساله مرتبط است كه چگونه و چرا كشورها به اين روند تمايل  
سوي كاهش حاكميت خود حركت كنند و براي حل پيدا مي كنند كه همراه با جمعي از كشورها به 

  .تعارضات خود از تكنيك هاي جديد بهره گيرند

ديدگاه هاس بر اساس نظريات ديويد ميتراني قرارگرفته كه او نيز همگرايي را يك فرايند مي دانست 
وي براساس تعريف هاس همگرايي فرايندي است كه بازيگران سياسي و واحدهاي ملي مجزا در آن به س

  .مركزي جديد ، وفاداريها وفعاليتها و انتظارات خود را معطوف مي نمايند

نهادهاي اين مركز داراي صلاحيتي هستند كه دولت هاي ملي موجود را تحت پوشش خود قرار دهند و يا  
  .در پي ايجاد چنين صلاحيتي مي باشد

جامعه سياسي و وسايل اعمال خشونت  اميتاي اتزيوني همگرايي را شرايط ويژه اي مي داند وكنترل موثر 
را ازمعيارهاي سنجش ميزان همگرايي دانسته ولي لئون ليندبرگ همگرايي را فرايندي تعريف مي كند كه در 
آن كشورها از آرزو و قدرت هدايت مستقل سياست خارجي وسياست هاي داخلي عمده خود چشم مي 

يابند و تصميم گيري را به نهادهاي مركزي پوشند و درمقابل مي كوشند به تصميمات مشترك دست 
  .جديدي واگذار نمايند



 ٨

به نظر ليندبرگ همگرايي سياسي جزئي از همگرايي بين المللي است كه تكوين نوعي نظام تصميم گيري 
دسته جمعي بين ملت ها را آشكار مي سازد چارلز پنتلند همگرايي سياسي را كاهش يا كنار گذاشتن 

  . انده استحاكميت دولت ملي خو

درحاليكه دانلد پوچالا همگرايي را رشته اي از فرايندها كه سبب ايجاد تداوم نظام هماهنگي در سطح بين 
المللي مي شود تعريف  كرده است برخي از نويسندگان نيز در تحليل اين نظريه ها به ويژگيهاي ساختاري 

تارها و كاركردهاي جديد در سطح نظام بين ونهادي آن توجه كرده اند از اين ديدگاه همگرايي تكوين ساخ
  .الملل است كه به لحاظ جغرافيايي يا كاركردي از نظام قبلي وسيع تر است

به اين ترتيب فقدان اجماع در تعريف همگرايي سبب ايجاد رهيافت هاي نظري متعدد براي تحقق 
بوده ولي درمورد تركيب و همگرايي منطقه اي شده است هرچند نظريه هاي همگرايي دچار تشتت بسيار 

گردآوردن نهادهاي مجزا وجوامع جداگانه در يك منطقه جغرافيايي وسيعتربا تاكيد بر نهادها نگرش هاي 
مردم ونخبگان نسبت به آن مبادلات اقتصادي سياسي و اجتماعي براي ايجاد چنين جوامعي تلاش شده 

  .است

تصادهاي ملي و نحوه ارتباطات اقتصادي آنها مورد ميزان حمايت دولت از اق،در بحث همگرايي اقتصادي 
  .بررسي واقع مي شود 

در نظريه هاي واينر مساله ايجاد تجارت و  تغيير درتجارت مورد بحث قرارگرفته است كه منظور افزايش 
  .سطح تجارت در ميان كشورهاي درون يك اتحاديه گمركي و دگرگوني درارتباطات تجاري آنها است 

الاسا اتحاديه اقتصادي زماني شكل مي گيرد كه بين گروهي از كشورها هم جريان آزاد كالا به نظر بلاب
وعوامل توليد وجود داشته باشد و هم سياستهاي اقتصادي ملي تا حدودي هماهنگ شود تا تمايزات ناشي 

  .از ناهماهنگي درسياستها از ميان برود

اقتصادي اروپا را مورد بررسي قرار داده اند جان پيندر  نظريه پردازان همگرايي اقتصادي نيز تجربه جامعه 
اتحاد اقتصادي را واژه اي براي تعريف سرنوشت جامعه اقتصادي اروپا خوانده است او با تاكيد بر 

  .ايدئولوژي تجارت آزاد اين دستاورد را بهترين نتيجه  خوانده است



 ٩

ا براي تضميمن اشتغال كامل و رشد سريع اقتصادي اما به هر حال دوره اي از ثبات قيمتها وتوازن پرداخته 
وديگر اهداف رفاهي را مورد توجه قرار داده است پيندر دو واژه را در فرايند همگرايي اقتصادي مطرح مي 

  .سازد

  .كه اشاره به سياستهاي رفع موانع و تبعيضات دارد  :همگراي منفي 

نگ و مشترك نظر دارد از اين ديدگاه تركيب كه به تدوين و اجراي سياستهاي هماه: همگرايي مثبت
همگرايي مثبت و منفي به همگرايي اقتصادي مي انجامد به نظر پيندر وجود همگرايي منفي بدون همگرايي 

  .مثبت را مي توان ايجاد بازار مشترك ناميد

مانده مورد  برخي از نظريه پردازان همگرايي اقتصادي را به عنوان يك استراتژي رشد براي كشورهاي عقب
بررسي قرار داده اند هواداران اين نظريه ايجاد تجارت و وارد كردن توليدات ارزان از كشورهاي عضو 
اتحاديه اقتصادي را مطرح نموده از تغيير درتجارت كه مي تواند به مفهوم عدم خريد كالاهاي گرانتر از 

  .خارج اتحاديه باشد حمايت كرده اند

هاي مثبت گوناگون اتحاديه هاي گمركي را مورد بررسي قرار داده اند برخلاف عده اين گروه و آثار و پيامد
اي ديگر كه همگرايي اقتصادي را استراتژي رشد اقتصادي در كشورهاي توسعه نيافته مي دانند جمع 
ديگري با اشاره به نظريه اتحاديه گمركي نئوكلاسيك ها همگرايي منطقه اي ميان كشورهاي كم توسعه را 

  .ر بهترين شكل آن بي اثر و در بدترين آن زيان بار تلقي كرده اندد

از ديدگاه هواداران نظريه همگرايي اقتصادي اين فرايند به كشورهاي كم توسعه امكان بهره وري از  
بازارهاي بزرگتر و به دست آوردن اقتصادهايي با حجم بيشتر مي دهد كه بوسيله آن كشورهاي كوچكتر 

  .شي از كوچكي اقتصادهاي خود را رفع كنند محدوديتهاي نا

طرفداران نظريه همگرايي اقتصادي معتقدند كشورهاي كوچكتر از اين طريق مي توانند از جايگاه بهتري  
در اقتصاد جهان برخوردار شوند وبراي جلب سرمايه هاي خارجي وبين المللي نيز جاذبه بيشتري پيدا كنند 

ي اقتصادي از تبديل اين استراتژي رشد به يك نوع خوداتكايي جمعي بحث برخي از نظريه پردازان همگراي
  .كرده اند



 ١٠

  همگرايي ايستاري

منظور از همگرايي ايستاري قابليت انطباق ايستارها دريك زمان مشخص مي باشد همانگونه كه در  
ادهاي مشترك همگرايي سياسي مطرح گرديد  دراين نوع از همگرايي غير از اقدام متقابل كشورها درنه

توسعه ادراك هويت مشترك و تعهد متقابل نيز مورد توجه قرار مي گيرد اين ادراك مشترك همان همگرايي 
  .ي استرايستا

برخلاف فدرال گرايان كه به ايجاد نهادهاي متمركز قوي براي ايجاد همگرايي سياسي نظر دارند دراين 
ت احساس اشتراك و منافع و الزامات  مشترك در ديدگاه و در تعريف همگرايي ايستاري تشكيل و تقوي

  .ميان مردم و واحدهاي سياسي مورد توجه قرار مي گيرد 

براي بررسي همگرايي ايستاري از سنجش ديدگاه نخبگان و توده هاي كشورهاي مورد نظر استفاده مي 
  .شود 

  درجات همگرايي

  مشترك المنافع -الف 

داوطلبانه كشورهايي اطلاق مي شود كه در گذشته جزئي از  اين گونه همگرايي اساسا به اتحاديه 
امپراطوري انگلستان را تشكيل مي دادند دولت هاي مشترك المنافع در هيچ يك از امور داخلي وخارجي 

  ودفاعي واقتصادي به اجراي سياست هاي خاصي متعهد نيستند

مدوني ندارند و همكاري آزادانه اعضا اين امر بدين معني است كه كشورهاي مشترك المنافع هيچ مقررات  
در هريك از امور ياد شده مورد نظر مي باشد اتحاديه مشترك المنافع در واقع يك اتحاديه اقتصادي است 
كه كشورها با كاهش تعرفه هاي گمركي براي يكديگر امتيازاتي قايل مي شوند تجارت داخل اين مجموعه 

  .ا را تشكيل مي دهدبخش عمده اي از تجارت خارجي اين كشوره



 ١١

كشور تشكيل داده اند هماهنگونه كه اشاره شد هيچگونه پيمان  45اعضاي كشورهاي مشترك المنافع را  
ه درسمي در ميان آنها براي همكاري و هماهنگي وجود ندارد هرگونه همكاري آنها در سطح گوناگون به ارا

  .تك تك اين كشورها وابسته مي باشد

نگ هاي اول و دوم جهاني مواضع انگلستان را مورد تاييد قرار دادند عضويت اين كشورها درطول ج 
انگلستان درجامعه اقتصادي اروپا، سيستم تجارت ترجيحي ميان كشورهاي مشترك المنافع را تضعيف نمود 
و اين سيستم را به طور كلي سست ساخت آينده اين سازمان نيز وابسته به ديدگاههاي اعضاي آن درجهت 

  .م يا تحليل فزاينده آن مي باشدتداو

  كنفدراسيون -ب

ايجاد اتحاديه اي از كشورها كه براي همكاري و دفاع متقابل گرد مي آيند مورد  تاييد اين ديدگاه مي باشد  
در نگرش كنفدرالي ايجاد نهادهاي اقتصادي و سياسي مشترك براي تحقق اهداف ملي مورد توجه قرار مي 

  .گيرد

درت متمركز و مسلط بر واحدهاي تابعه وجود ندارد دولت هاي عضو در تعيين سياست دراين سيستم ق 
هاي داخلي وخارجي خود آزادانه اقدام مي نمايند حاكميت كامل دولت هاي عضو در اين سيستم حفظ مي 

  .شود

ي سالهاي تحت نظام كنفدراليسم بود و آلمان و هلند نيز به ترتيب ط 1789تا  1781ايالات متحده از سال  
تحت اين سيستم قرار داشتند كشورهاي كنفدراسيون در روابط بين ) 1580 -1795( و ) 1815 -66( 

  .المللي واحدهاي جداگانه محسوب مي شوند 

ولي در ميان خودجنگ را تحريم مي نمايند در واقع كنفدراليسم فاصله اي درميان كشورهاي مستقل و نظام 
  .ح آن مي پردازيمفدرالي است كه در ذيل به توضي

  فدراسيون –پ 



 ١٢

براساس نگرش  فدراليستي قدرت به طور اساسي درميان حكومت مركزي و نهادهاي فرعي حكومتي 
تقسيم مي گردد هر يك از اين دو مجموعه اقتدار خود را به طور مستقيم اعمال مي نمايند و براي اجراي 

  .هردو بخش برتري داردآن نياز به يكديگر ندارند و چارچوب قانوني برعملكرد 

هنگامي كه ميان اين دو جزء اختلاف نظري پيش آيد و هر يك در محدوده اختيارات خود اقدام نمايند  
مساله بر اساس موضع حكومت ملي به مثابه تاكيد فوري بر حاكميت آن حل وفصل خواهد گرديد اين 

  .رويه سيستم فدرالي را به سيستم كنفدرالي نزديك مي سازد

ت و نظام فدرالي در ميان نظامهاي يكپارچه از يكسو و نظامهاي كنفدرالي از سوي ديگر قرار مي حكوم
گيرد دراين نظامها معمولا گروههاي مختلف مردم از نژادها وزبان ها و فرهنگ هاي متفاوت گرد مي آيند و 

  .براي محافظت و تامين حاكميت خود اين شيوه حكومت را مورد توجه قرار مي دهند

دراين گونه نظام ها از يكسو تلاش مي شود وحدت ملي  براي تحقق اهداف مشترك حفظ شود و از  
سوي ديگر براساس تنوع محلي حق حاكميت مردم نيز تامين شود آنچه مهم است اين است كه اجماع 

  .درمورد ارزشهاي مشترك اين نظام را ايجاد مي نمايد از شدت تنوع محلي بيشتر باشد

  اتحاد-ت 

در روند اتحاد ميان واحدهاي منفك و جداگانه سياسي قدرت به طور انحصاري و متمركز شكل مي گيرد و 
واحدهاي سياسي از حق حاكميت خود دراين راستا چشم پوشي مي نمايند دريك نظام واحد همه قدرت 

گيري و اجراي آن سياسي در اختيار مجموعه اي از نهادهاي سياسي متمركز قرار مي گيرد كه به امر تصميم 
  .مي پردازند

اين نوع از نظام هاي سياسي معمولا براي گستره جغرافيايي محدود و جمعيت همگون مناسب تشخيص  
داده شده است درجريان اتحاد واحدهاي سياسي كليه واحدهاي تشكيل دهنده آن همه اختيارات خود را به 

  .نهادهاي مركزي واگذار مي نمايند



 ١٣

واحد نيز تشكيلات محلي وجود ندارد ولي الگوهاي واحد تشكيلات محلي به طور  هرچند درنظام هاي 
قانوني آنها را تحت تابعيت نهادهاي مركزي قرار مي دهد  دراين سيستم ها وحدت عمل و رويه در قوانين 

  .و دستگاههاي اداري شكل مي گيرد

ند تشكيل جمهوري متحده عرب از درواقع اجزا تشكيل دهنده اتحاد كمرنگ شدن حضور خود را مي پذير 
ناكامي آن  1961دراين زمينه قابل اشاره است كه با تجزيه  درسال  1958سوي مصر و سوريه در سال 

  .آشكار گرديد

  تجارب همگرايي

  همگرايي در اروپاي غربي -الف 

ي در كميسيون مشترك دائمي رودخانه راين تشكيل گرديد اين رودخانه كه نقشي اساس 1804از سال  
 1856ارتباطات اروپايي داشت محل توافق قدرتهاي اروپايي براي بهره برداري مشترك قرارگرفت در سال 

  .كميسيون مشابهي براي كشتيراني روي رودخانه دانوب تشكيل گرديد 

به عنوان اتحاديه جهاني پست پذيرفته  1878اتحاديه عمومي پست تشكيل شد كه در سال  1874در سال 
روند تا آغاز جنگ جهاني دوم از رشدي مستمر برخوردار بوده است ولي درطول جنگ جهاني  اين دگردي

سازمانهاي تخصصي سازمان ملل متحد صورت پذيرفت سير ط دوم اين روند سرعت بيشتري يافت و توس
بوده  صعودي ارقام مربوط به رشد سازمانهاي فراملي بيانگر توجه روزافزون به بهره گيري از اين سازمانها

  .است

جرج مارشال وزير امور خارجه ايالات متحده برنامه كمك به بازسازي اروپا را  1947در تابستان سال 
  .مطرح ساخت اجراي طرح مارشال به ايجاد سازمان همكاري اقتصادي اروپا انجاميد

ين المللي ايالات متحده اميدوار بود كه با تشكيل اين سازمان بازسازي و وحدت آلمان تحت نظارت ب 
  . تحقق يابد



 ١۴

دو سال بعد ايالات متحده با تشكيل سازمان پيمان آتلانتيك شمالي در پي تحقق اهداف سياست عالي  
خود همراه با سياستهاي ملايم در اروپا برآمد در فرانسه در قبال تلاشهاي ايالات متحده پيشنهاد تشكيل 

  .جامعه ذغال وفولاد اروپا  را مطرح ساخت

ز جنگ جهاني دوم نيز به گونه اي براي برقرار دادن تمامي توليدات ذغال  و فولاد فرانسه و آلمان كه قبل ا 
دريك بازار مشترك مطرح شده بود تشكيل جامعه ذغال وفولاد اروپا براي ايالات متحده به مفهوم پذيرش 

رو بازارهاي اروپايي درووحدت آلمان از سوي فرانسه و تشكيل آن براي فرانسه به معني دسترسي به منابع 
  .و پيروزي طرح مونه بود

  . جامعه ذغال و فولاد اروپا  به زيربناي تشكيل جامعه اقتصادي تبديل گرديد

تجربه وعملكرد اين سازمان فراملي سبب تقويت گرايشهاي همگرايي در اروپا و تقويت نگرش كاركرد  
حدود و غير سياسي با يكديگر همكاري كنند گرايان شد اگر دولتها بياموزند در حوزه هاي مشخص و م

  .تاثيرات آن سرريز كرده و به حوزه هاي ديگر سرايت مي نمايد

ولي جامعه ذغال و فولاد اروپا  اساسا يك راه حل اقتصادي براي مسائل سياسي درنظرداشت ژان مونه  
خارجه فرانسه روبرت  را گامي براي همكاري اروپايي مي دانست و وزير جامعه ذغال و فولاد اروپا 

  .شومان نيز مواضع او را تاييد مي كرد

  . پيمان آن در پاريس به امضاء رسيد  1951با حمايت كنرادآدنائر در سال  

  .شومان نيز گرايشهاي كاركرد گرايانه را مورد توجه قرار داده بود

را به امضا  و فولاد اروپا فرانسه و آلمان هر يك در پي اهداف و منافع خود پيمان تشكيل جامعه ذغال  
رساندند آلمان در پي رفع كنترل برمنطقه روهرو مزاياي داخلي ناشي از اين پيمان بود چون كنترل بر 

  .صادرات آلمان از ميان مي رفت و موانع تجاري در اروپا در برابر صادرات آن لغو مي گرديد


